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 دعوای شخصی.

نزد استادان آیین دادرسی مدنی  شدهشناختهی بندتقسیم دعوا به عینی و شخصی یک دسته
است. این تقسیم پیوند وثیقی با تقسیم حقوق مالی به حق عینی و شخصی دارد. نوشتار حاضر با 

تقسیم دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا تحلیلی و رویکرد انتقادی به -روش توصیفی 
بر پایة  توانیمدعوا به عینی و شخصی در دادرسی مدنی، با حقوق ماهوی ایران همخوانی دارد؟ آیا 

ارائه کرد؟ تقسیم مورد پذیرش در حقوق بومی،  خصوص نیا دری جدید بندحقوق بومی یک دسته
، از دعاوی به عینی و شخصی میتقس؟ با وجود شهرت نهدیمچه آثاری در دادرسی مدنی بر جای 

آن را همراه با اشکال دانست. فرضیة نگارنده این است که حسب تقسیم  توانیمجهات مختلف 
« حکم»و « حق»، «ملک»ی روابط حقوقی به بنددستهاحکام به وضعی و تکلیفی و در ادامة آن، 

ی بنددستهباید تقسیم دعاوی در دادرسی مدنی را سامان داد. به همین منظور دعاوی را در یک 
تقسیم « دعوای حکمی»و « دعوای حقی»، «دعوای ملکی»به  توانیمبا حقوق ماهوی  مخوانه
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 مقدمه
در نظام حقوقی رومی ژرمنی است که  شدهشناخته یبنددستهحقوق مالی به حق عینی و شخصی یک  میتقس

جعفری لنگرودی، ؛ 16-14: 1381؛ کاتوزیان، 40: 1368)امامی،  افتهی راهداخلی  حقوقدانانمتأثر از مطالعات تطبیقی به تألیفات 

 گفت توانیمجرأت بهبنیاد همین تقسیم استوار شده است.  و مباحث زیادی بر( 167: 1383صفایی، ؛ 99-101: 1388
. شایان ذکر است در اندهبدل شدایرانی  خوانانحقوقو  حقوقداناندر ذهن  شدهتیتثباین عناوین، به مفاهیم 

در « دعوای شخصی»و « دعوای عینی»در بادی امر با عناوین  یبنددستهنظام حقوقی رومی ژرمنی این 
تدریج به حقوق ماهوی راه یافت و جایگاه بسیار بااهمیتی در آن پیدا بهو شد درسی مدنی مطرح مباحث آیین دا

نبود که ابتدا در حقوق ماهوی مطرح و سپس به حقوق  گونهنیاو  (99: 1403پیلوار، و  ؛ کاظمی285: 1389)سعیدی، کرد 
 یبنددستههمین  ةق تعهدات بر پایشکلی راه یافته باشد. تقسیم مباحث حقوق مدنی به حقوق اموال و حقو

شکل گرفته است. مباحث مربوط به حق عینی در قلمرو حقوق اموال و مباحث مربوط به حق شخصی در 
 حقوقدانان. بر همین اساس (4: ]الف[ 1396؛ جعفری خسروآبادی، 112: ]الف[ 1389الهی، نعمت)قلمرو حقوق تعهدات قرار دارد 

ی مدنی هم در تشریح دعوا و اقسام آن به تقسیم دعوا به دعوای عینی و آیین دادرس ةمتخصص در زمین
و موضوع این دعاوی را حسب مورد حق عینی و شخصی اعلام و در کنار آن با کرده دعوای شخصی توجه 

سخن  هماز این دو حق در آن نمایان است،  یاجلوهنحوی به، از دعوای مختلط که هااختلافوجود برخی از 
؛ سعیدی، 309-308: 2 ج ،1398؛ نهرینی، 31-29: 1386؛ کریمی، 335: 1ج، ]الف[1384؛ شمس، 227-223: 1391)متین دفتری،  دانگفته

1389 :283-318). 
اصیل و منشأ اثر در حقوق دادرسی مدنی  یبنددستهیک  توانیمآیا تقسیم دعوا به عینی و شخصی را 

است و این تقسیم از جهات مختلفی همراه با پرسش نفی به این نگارنده پاسخ مفرضیة شمار آورد؟ بهایران 
. برای نمونه اولاً تقسیم حق مالی به حق عینی و شخصی در همان ساختار حقوق رومی رسدیم نظربهاشکال 

: ]الف[ 1389اللهی، نعمت؛ 36-26: 1379)کاتوزیان، جدی مواجه است و نواقص آن نمایان شده است انتقادهای ژرمنی با 

حق عینی و شخصی با حقوق اسلامی، به درستی مورد تأکید پژوهشگران  یبنددستههمخوانی ناثانیاً ؛ (110
، و «حق»، «ملک»به نام  شدهتیتثبوجود یک ساختار جایگزین و  ،قرار گرفته است. علت اصلی مخالفت

تعهد از  عنصریدین ، یعینی و شخص به در تقسیم حقمثال با اینکه  برای. در حقوق اسلامی است« حکم»
 حائری،) و تابع قواعد آن است دیآیمشمار بهاز موضوعات ملک  ،، در این ساختار بومیاستحق شخصی  یا

ثالثاً ؛ (24-3: ]الف[ 1396؛ جعفری خسروآبادی، 38-34: 1393؛ الشریف، 132-109: ]الف[ 1389اللهی، نعمت؛ 52و 158-144: ق1431
حق  یبنددستهن تقسیم بومی مورد متابعت قانون مدنی قرار گرفته است، نه که خواهد آمد همیطورهمان

به دعاوی عینی و  یااشارهرابعاً در قانون آیین دادرسی مدنی هم به مانند فقه و قانون مدنی، ؛ عینی و شخصی
و  تقنینی دادرسی مدنی هم اثری از دعاوی عینی ةشخصی نشده است. تحقیق حکایت از آن دارد در سابق

تطبیقی مطرح شده  ةداخلی در پرتو مطالع حقوقدانان. این دعاوی تنها در تألیفات شودینمشخصی ملاحظه 
بر تفکیک دعوا به عینی و شخصی  حقوقدانانمعمول  طوربهخامساً ثمراتی که ؛ است و مستند قانونی ندارد
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: ]الف[ 1384؛ شمس، 223: 1391)متین دفتری، ت اسمحدود تعیین خوانده و دادگاه صالح  ة، صرفاً به نحوندکنیمعنوان 

 یبنددستهدیگر، پاسخی از این  یهانهیزمو برای بسیاری از ( 308: 2ج، 1398؛ نهرینی، 32-32: 1386؛ کریمی، 336
 ،که بیان خواهد شدطورهمانآن را نمونة . همین ثمرات محدود هم محل تضارب آراست. شودینمدریافت 

سادساً کرد؛ مشاهده  رمنقولیغقضایی در دعوای الزام به تحویل مال  ةدکترین و رویدر اختلاف  توانیم
این رو ازاینو  رندیگینمدعاوی عینی و شخصی قرار  یبنددستهبسیاری از روابط حقوقی تحت شمول این 

این  ةجملاقارب از  ةنفق ة، دعاوی مالکیت فکری، ضمان عهده و مطالبیرمالیغناقص است. دعاوی  یبنددسته
تا بتوان او را دارای حق  شودینمموارد است. برای نمونه در مورد اخیر اساساً حقی برای نفقه گیرنده ایجاد 

 .کردشخصی دانست و دعوای او را دعوای شخصی توصیف 
 خصوص نیا در یپردازهینظردعاوی به دعاوی عینی و شخصی و  یبنددستهبر همین اساس طرح 

دیگر در این خصوص بود.  ةثمر است و باید به فکر طراحی و نظریکمهمراه با اشکال و  (318-283: 1389)سعیدی، 
آن باید بر بنیاد ساختار حاکم بر حقوق ماهوی استوار باشد. به بیان دیگر برای  یهایبنددستهشکل دعاوی و 

در حقوق شکلی نمایان دعاوی را طراحی و ثمرات آن را  یهادستهموجود در حقوق ماهوی، باید  یهادسته
توسط مرحوم شیخ انصاری به بعد، روابط حقوقی را  مکاسبویژه از زمان تألیف کتاب پرارج بهساخت. فقیهان 

 یبنددستهو بسیاری از مباحث را از گذر توجه به این  دانندیم« حکم»و « حق»، «ملک»حسب مورد مفید 
کیک و پیامدهای مترتب بر آن قابل مشاهده است. آنچه . در مواد مختلف قانون مدنی این تفکنندبررسی می

دعاوی مدنی، حسب هریک از  یهاتفاوتدر این میان بسیار بااهمیت و مدنظر نوشتار حاضر است، ترسیم 
دنبال کاربست این بحث ماهوی در حقوق شکلی بهروابط حقوقی ملک، حق و حکم است. به بیان دیگر 

اما  ؛1این مفاهیم در حقوق اسلامی صورت پذیرفته استدر زمینة ی هستیم. مطالعات مفصل و ارزشمند
در  مندنظام صورتبهی نشده و آثار عملی آن پردازهینظرو  استفاده تاکنون این بحث ماهوی در حقوق شکلی

 شمار آورد. دعاوی ناشی از اینبهنوآوری نوشتار حاضر  توانیمدادرسی مدنی نمایان نشده است. همین امر را 
و به یک کرد توصیف « دعوای حکمی»و « دعوای حقی»، «دعوای ملکی»به  توانیمروابط حقوقی را 
حقوقی  ةو توجه به رابطمذکور تقسیم دعاوی به شرح  یروشنبهدادرسی مدنی اندیشید.  آیینتقسیم جدید در 

که ممکن است بر  ییهاپاسخ در دادرسی مدنی را دارد. هاچالشمنشأ اختلاف، توان پاسخ مبنایی به بسیاری از 
 2سازگار با مبانی و حقوق ماهوی باشد. حال نیع دراما  ،حقوقدانانخلاف تلقی مرسوم نزد 

                                                           
مطالعه در خصوص حکم تکلیفی و وضعی و همچنین مفاهیم ملک، حق و حکم برای نمونه ر.ک: طباطبایی یزدی،  برای .1

به بعد؛ حائری،  38: 1ق، 1421؛ خمینی، بعده ب 202ق: 1429 ،یخراسانبه بعد؛  25ق: 1419به بعد؛ اصفهانی،  55: 1377
؛ فروغی، 106-79: ]الف[1391؛ فروغی، 310-137: 2، ج1394؛ نورمفیدی، 48-25: 1388اماد، ؛ محقق د195-17ق: 1431
 (.274-247: 1395؛ کریمی و همکاران، 1385؛ صرامی، 3-36: 1397

باشند و دعوای حکمی نظر به اینکه مبتنی بر تعهد و  رمنقولیغدعاوی ملکی و حقی حسب مورد ممکن است منقول و یا  .2
 .ردیگیمدر ردیف دعاوی منقول قرار است،  تکلیف
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و « دعوای حقی»، «دعوای ملکی»دعاوی به  یبنددستهبه همین منظور نوشتار حاضر ضمن معرفی 
ایی پیامدهای مترتب بر این در پی شناس ،جایگزینی برای دعوای عینی و شخصی عنوانبه« دعوای حکمی»

 .مدنی است ادرسیجدید در د یبنددسته
 

 و مبنای آن دعاوی جدید یبنددسته. معرفی 1
همراه به یاگستردهتقسیم حکم به تکلیفی و وضعی از جمله مباحث بااهمیت نزد فقهیان است و آثار و احکام 

از موارد هم  یاپارهیفی و وضعی هستیم و در شاهد وجود هر دو حکم تکل همزماندارد. در بسیاری از موارد 

این دو، از جمله نکات بااهمیت پاسخ به این  همزمانتنها با یکی از این احکام مواجهیم. در صورت وجود 

      عکس؟ رآن حکم تکلیفی یا ب ةاست و در ادام آمدهد یپدحکم وضعی  امر یبادپرسش است که آیا در 

یکسانی ابراز قاعدة در جملگی موارد  توانینمنحوی است که بهنوع روابط حقوقی ت (31-26: 1385داماد، محقق)

با اینکه  1.کردهر موضوع و اوضاع و احوال مربوط به آن، اظهارنظر  ةداشت و باید حسب مورد با توجه به ادل

بسیاری از  زیربنای دهدیماست، تحقیق نشان نکرده اشاره  یبنددستهصورت صریح به این بهقانون مدنی 

 ایجادسبب ، روابط حقوقی حسب مورد یبنددستهاست. در ادامة این مذکور  یبنددستهمباحث این قانون، 

. دو مورد اول از احکام وضعی و مورد سوم، حکم تکلیفی است. این دشویمملک، حق و حکم )تکلیف( 

آن محلی برای قدرت آزمایی  دربارة تأثیر زیادی در مباحث فقهی و حقوقی دارد و به تعبیری بحث یبنددسته

 . (70: ]الف[ 1401)پیلوار، از سوی فقیهان است 

بسیار زیادی میان پژوهشگران وجود دارد. برای نمونه  نظراختلافنسبت میان این مفاهیم،  خصوص در

م تلقی و ، برخی حق را ذیل حکآورندیمشمار به، برخی ملک را ذیل حق کنندیمبرخی حق را ذیل ملک معنا 

در نهایت  هاپژوهشکه بیان شد تفصیل این احتمالات در سایر طورهمان. دانندیمرا در مقابل هم  آنهابرخی 

 است. بر قانونگذاردقت صورت پذیرفته و نیازی به ورود در این نوشتار نیست. ملاک در نوشتار حاضر، نظر 

این سه مفهوم  قانونگذارمدعی شد در نگاه  توانیم ،(286: 1389)سعیدی،  اندهکردن بیان اخلاف آنچه برخی محقق

ممکن است »: داردیمقانون مدنی که بیان  29مادة از یکدیگر متمایز و منشأ آثاری متفاوت است. توجه به 

حق . 3 ،حق انتفاع .2 ،مالکیت )اعم از عین یا منفعت( .1ذیل را دارا باشند:  یهاعلاقه نسبت به اموال اشخاص

را  آنهاملک و حق از هم جدا شده است؛ لذا باید  ،حکایت از نکات مهمی دارد. در این ماده« به ملک غیرارتفاق 

مبتنی بر ملک میان مالک و مملوک نظر داشته و از آن با نام  ةبه رابط 1شمار آورد. بند بهاعتبار جداگانه 

از پیشوند حق و با عبارت حق مالکیت انسه قانون مدنی فر 543مادة مانند مالکیت یاد نموده است. بدون اینکه 

                                                           
: 1394؛ شهابی، 85-63: 1397مهم خالی از دشواری نیست. برای مطالعه در این خصوص ر.ک: راسخ و همکاران،  این .1

 .26-3: 1396؛ الشریف و آرایی، 135-163
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 یهاعلاقهعنوان مصادیقی از بهاز دو حق به نام حق انتفاع و حق ارتفاق  بیترتبه 3و  2استفاده گردد. در بند 

؛ جعفری 94: 1403پیلوار، و  ؛ کاظمی35: 1393؛ الشریف، 102: ]الف[1391)فروغی،  «اشخاص نسبت به مال یاد شده است

میان مفاهیم ملک و حق  قانونگذار. بر این اساس کاملاً نمایان است که در نگاه (13: ]الف[ 1396ی، خسروآباد

ا باین ماده  میشویمیگانگی وجود ندارد و نظر فقهای طرفدار این دیدگاه مورد متابعت قرار گرفته است. یادآور 

 ةاست و شامل مواردی که رابط میان شخص با مال مربوط یهاعلاقهعبارت صدر آن، تنها به  به توجه

. بر همین اساس به آن دسته از حقوقی که شخص بر دشوینمحقوقی بین شخص با شخص دیگری است، 

نشده است. برای  یااشارهمبتنی بر حکم یا تکلیف،  ةشخص دیگر دارد و همچنین رابطعمل متعلق به 

 1.کردعد مربوط به شرط فعل توجه شناسایی این موارد باید به سایر مواد قانون مدنی نظیر قوا

بحث برای شناسایی ثمرات در دادرسی  ةزمین ،قلمرو این روابط حقوقی با معرفی در ادامه تلاش داریم
وجود  ،ردیگیم قرار هادستهاز این  کیکدامدر  بحثد موراینکه مصداق در خصوص  .شودمدنی مهیا 

نوشتة  موضوعز ا خارج، صغروی و هااختلافنظر داشت این  باید در حال نیا بااست.  انکارنشدنی نظراختلاف
. در ادامه ضمن کرد از دعاوی مشمول هر دسته را ارائه یفهرست توانیمحاضر است و در تحقیق مستقلی 

 میکنیم. به بیان دیگر آشکار کنیممیمعرفی این سه دسته، پیامدهای مترتب بر آن در دعاوی مدنی را تحلیل 
 ، چه پیامدهایی متوجه آن خواهد بود.شود هادستهشمول هریک از این اگر مصداقی م

 

 ملک ۀدعوای ملکی: طرح دعوا بر پای. 1. 1

و از نظر  (492 :10، ج ق1414منظور، ابن)ملک در لغت از جمله در معنای احتوا و سلطنت بر شیء آمده است 
که در  نحوی؛ بهدشویمص )مالک( که موجب تعلق مال )مملوک( به شخ استفرضی  ةیک رابطاصطلاحی 

از نظر حقوق اسلامی این مفهوم در ردیف امور  .گرددیمکامل بر مملوک  ةآن مالک دارای سلط ةنتیج
 اعتباری قرار دارد. بر همین اساس موضوع مالکیت محدود به عین معین نیست و از جمله اولاً شامل منفعت

تأثیر  قانون مدنی تحت 466مادة . گرددیممال یا انسان باشد هم اعم از اینکه پایگاه ایجاد منفعت، عین یک 

                                                           
در حقوق »ن ماده آمده، چنین است: عنوان اولیذیل آن به 29عنوان باب دوم از کتاب اول از جلد اول قانون مدنی که مادة  .1

عنوان کار بردن کلمة حقوق در این عنوان و بیان مالکیت بهبه«. شودیممختلفی که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل 
ی اشخاص نسبت به اموال ذیل آن، ممکن است سبب این شبهه شود که بر اساس این ماده مالکیت از هاعلاقهیکی از 

آنچه در خصوص بندهای مختلف این ماده بیان شد، از  نظرصرف. این شبهه قابل دفع است. شودیممصادیق حق محسوب 
غیر از آنچه در باب اول این جلد گفته است، سایر عناوینی را که ذیل دنبال آن بود تا بهبه قانونگذارباید افزود در این زمینه 

(. به 92: 1402و ذیل عنوان واحدی بیان دارد )کاظمی و پیلوار، صورت یکجا کتاب دوم قانون مدنی فرانسه آمده است، به
همین دلیل از این عنوان بهره برد. به هر روی در بیان مصادیق به تفاوت مدنظر فقیهان توجه داشت و ملک و حق را 

قانون مدنی فرانسه  543در این ماده بر خلاف مادة « حق مالکیت»کار برد. شاهد آن عدم استفاده از عبارت صورت مجزا بهبه
است. نویسندگان قانون مدنی که با فقه آشنا بودند، در هر اقتباسی تا حد امکان تلاش داشتند متن قانون با حقوق اسلامی 

 همخوان باشد.
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با  رابطهر این قانون، عقد اجاره را حتی د 29مادة پذیرش مالکیت نسبت به منفعت در  ةفقه امامیه و در ادام
موال کلی را هم ا ثانیاً؛ (88: 1389؛ الشریف، 36-28: 1385ی، نعمت الهو  )محقق داماد داندیماشخاص عقد تملیکی  ةاجار

؛ سیستانی، 119: 1: ج ق1410؛ خمینی، 33-31، 26-25، 1، ج ق1419؛ اصفهانی، 53-53: 1، ج 1370)طباطبایی یزدی،  شودیمشامل 

؛ جعفری 36: 1393؛ الشریف، 114: ]الف[ 1389الهی، نعمت؛ 97-96: 1384، محق داماد؛ 33: 1382ی، لنگرود یجعفر؛ 62: 1، ج ق1414

 بهتصور است و برای  به تعبیر دیگر مالکیت دین نیز قابل. (79-74: ]الف[ 1401؛ پیلوار، 16-9: ]الف[ 1396 خسروآبادی،
الذمه به همین از سوی فقیهان طراحی شده است و عنوان کلی فی« ذمه»آن ظرفی به نام  دنیکش ریتصو
 . (52-51: ق1431 ؛ حائری،223-222: 1394صدر، )دارد  اشاره مهم

زوجه  ةنفق ةطلب، مطالب ةمانند غصب، تحویل مبیع یا تسلیم منفعت، مطالب ییهاخواستهدعاوی به  ورنیازا
مالکیت خواهان  ةجملگی بر پای (97-96: 1399کربلائی آقازاده، و  )دریائیخسارت از باب ضمان قهری  ةو یا حتی مطالب

در این موارد  1نام نهادیم.« دعوای ملکی»را  به همین اعتبار این دسته از دعاوی دشویمبر موضوع دعوا اقامه 
 ةثانوی و در ادام ةدر مرتب ،ردیگیمایجاد مالکیت است و اگر تعهدی هم حول آن شکل  ،حقوقی ةرابط ةاثر اولی

 2مالکیت است.
 

 حق ۀدعوای حقی: طرح دعوا بر پای. 2. 1

، ق1419؛ اصفهانی، 256-255: 3ج، ق1414منظور، ناب)حق در لغت از جمله در معنای ضدِ باطل، ثبوت و ثابت آمده است 

حق تحجیر، حق فسخ، حق شفعه، حق رهن،  مانند، مصادیق حقتنوع با توجه به  یاز نظر اصطلاح. (38: 1ج
در سایر موارد متفاوت است  آندر هر مورد اعتبار خاصی دانست که با معنای باید حق را حق مطالبه و...، 

، . با این وصف(57و  55: 1370)طباطبایی یزدی، باشد  فعلو یا  مال تواندیماصولاً متعلق حق  (38: 1 ج، ق1419)اصفهانی، 
؛ 54: ق1419اصفهانی، ) شودیمیا شخص با شخص برقرار  مالمیان شخص با رابطة حسب مورد در نتیجة حق، 

. این دعوا کردیماطلاق « ای حقیدعو»این دسته از موارد، بر . به دعاوی ناظر (122-115: ]الف[ 1389الهی، نعمت

                                                           
. در این میان شودیمی فکری و صنعتی هم هانشیآفرمالکیت منحصر به اموال مادی نیست و شامل اموال غیرمادی و  .1

برانگیز باشد، رابطة قراردادی ناظر بر این اموال است. در این خصوص توجه به ماهیت قرارداد مدنظر و اثر چالش تواندیمآنچه 
، از نوع ملک است یا حق؟ شودیمی که در نتیجة قرارداد ایجاد اعلقهاصلی آن ضروری است. برای نمونه باید بررسی کرد 

داد مزبور مالک موضوع قرارداد شده یا صرفاً بر آن حق پیدا کرده است. پس از شناسایی گیرنده در نتیجة قراربرای مثال انتقال
حسب مورد نسبت به توصیف دعوا اقدام کرد و با توجه خصایص این قراردادها آثار آن را  توانیمرابطة حقوقی است که 

این  150، مطابق مادة 1403عتی مصوب الاجرا شدن قانون حمایت از مالکیت صنشناسایی کرد. شایان ذکر است با لازم
 نسخ شد. 1386های صنعتی و علائم تجاری مصوب قانون، قانون ثبت اختراعات، طرح

، اما ممکن است حسب قانون یا رویة قضایی، ردیپذیممطالبة خواهان از باب مالکیت صورت  نکهیا بای از موارد اپارهدر  .2
به دعوای تخلیه یا استرداد سند تجاری اشاره کرد. در این موارد قواعد تقویم  توانیم شمار آید. برای نمونهی بهرمالیغدعوا 

و  141-128: 2، ج1398ی است )نهرینی، رمالیغخواسته، هزینة دادرسی، اهلیت اقامة دعوا و... تابع قواعد حاکم بر دعاوی 
 کی است.(؛ اما در هر صورت رابطة حقوقی موضوع دعوا، از نوع ملک و دعوا مل152
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هم  یرمالیغحق مالی به عینی و شخصی، شامل امور  یبنددستهمحدود به حق مالی نیست و بر خلاف 
 .شودیم

. در این حالت از نظر تحلیلی ابدییمدر جایی که متعلق حق، مال است؛ صاحب حق بر روی آن مال، حق 
صاحب حق  ةبودن میزان سلط ترفیضعبر رد و تفاوتشان ناظر اصولاً آثار مشابهی میان حق و ملک وجود دا

از عین  تواندیمو صرفاً  شودینمحق انتفاع، مالک منفعت محسوب دارندة در قیاس با مالک است. برای مثال 
برداری کند. این در حالی است که منفعت، جزئی از اموال مالک منفعت و منفعت متعلق به دیگری بهره

؛ 100: 1381کاتوزیان، )از طریق ارث است  انتقال قابلاز جمله قابل نقل از طریق عقد اجاره و رو ازاینمحسوب و 

و  دیآیمشمار به. در جایی که متعلق حق، فعل است، فاعل همچنان مالک فعل خود (98-96: 1388جعفری لنگرودی، 
توان صاحب حق را مالک آن فعل ؛ بدون اینکه بشودیمصرفاً برای صاحب حق نسبت به آن فعل حقی ایجاد 

حالتی است که متعلق حق، فعل بر حق بیشتر ناظر  زمینة اهمیت بحث در 1.(100-99: 1384، دامادمحقق)کرد قلمداد 
، بدون شودیمعنوان یک حکم وضعی ایجاد بهشخص دیگر است. در این حالت برای خواهان حق مطالبه 

میان شخص مالک با مال رابطة خلاف مالکیت که  . به بیان دیگر برکرداینکه بتوان رابطه را به مالکیت تعبیر 
. این مهم در حقوق قراردادها ذیل مفهوم تعهد فهم شودیماست، در این حالت رابطه میان دو شخص برقرار 

 سو کیآن از  ةو در نتیج ردیگیمغالب روابط حقوقی بر این بنیاد شکل  رومی ژرمنی. در نظام حقوقی شودیم
؛ 11: ]ب[ 1389اللهی، )نعمتشود ایجاد می «حق مطالبه» برای متعهدله، گرید یسو از و« تکلیف»متعهد،  ةعهدبر 

در  یارابطهچنین  یریگشکل. امکان شودیمیاد « حق شخصی»که از آن با عنوان  (5-3: 1394جعفری خسروآبادی، 
فهوم ملک و تنوع مصادیق آن، قلمرو تحقق چنین اما نظر به اعتباری بودن م ؛2وجود دارد همحقوق اسلامی 

امیری  ؛52: 1 ، ج1431، ی)حائر است یژرمنیروممراتب محدودتر از نظام حقوقی بهدر این نظام حقوقی  یارابطه

ون مدنی به بعد قان 237با توجه به مواد  .(282: ق1417، یمراغ؛ 69: 1362، ینجف؛ 67: 1392پور فرد، عبدی ؛54: 1385مقام، قائم
 3توان مصداقی از این معنا در حقوق اسلامی دانست.شرط فعل را می

                                                           
نکتة مهمی که در اینجا باید بدان توجه داشت اینکه هم در اجارة اشخاص و هم در شرط فعل، با یک فعل یا عمل  .1

مواجهیم، با این تفاوت که در اجارة اشخاص، فعل یا عمل شخص اجیر به مستأجر تملیک شده است و او مالک عمل است و 
سلیم کند؛ این در حالی است که در شرط فعل، فعل یا عمل همچنان ملک خود رو اجیر باید ملک مستأجر را به او تازاین

 مییگویمیک حق نسبت به آن فعل ایجاد شده است. بر همین اساس  لهمشروطیا متعهد است و برای  هیعلمشروطشخص 
 از باب حق مطالبه است. لهمشروطمطالبة مستأجر از باب مالکیت و مطالبة 

 .97-93: 1402آقازاده، ین خصوص ر.ک: دریائی و کربلائیبرای مطالعه در ا .2

از قانون مدنی وجود حق مطالبه  نکهیا بای مهمی وجود دارد. برای نمونه نظرهااختلافکه بیان شد در مصادیق طورهمان .3
است یا حق و  خصوص اینکه اثر شرط فعل، ایجاد ملک دراست، از سوی فقیهان نظرهای متنوعی  فهم قابلله برای مشروط

: 1403؛ صفری، 114-85: 1384، بیان شده است )محقق داماد، دیآیمشمار یا حکم و یا اگر حق است چه نوعی حقی به
(. همچنین جایگاه ظهرنویس در سند تجارتی هم قابل تأمل است. آیا 976-959: ]ب[ 1396؛ جعفری خسروآبادی، 109-135
هد به پرداخت؟ در صورت اول دارندة سند تجارتی بر پایة ملک و در صورت دوم بر پایة شمار آورد یا متعاو را مدیون به باید

(. ماهیت قولنامه و یا ماهیت مسئولیت مدنی هم تاب تفسیرهای 78-77: 1392، فرد پوریعبدحق مطالبه با او رابطه دارد )
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 حکم ۀدعوای حکمی: طرح دعوا بر پای. 3. 1

و از نظر اصطلاحی به معنای قوانین  (145: تایب)فیومی، حکم در لغت از جمله به معنای قضا و منع آمده است 

. حقیقت حکم شرعی چیزی (65: 1385)خمینی، است  یقانونگذارکسی است که دارای صلاحیت ناحیة صادره از 

. با اینکه حکم اعم از حکم (229-179: 1396؛ شاکری، 218-208: 1، ج 1394)نورمفیدی، نیست « اعتبار»به غیر از یک 

روابط حقوقی به ملک، حق و حکم، مراد از حکم صرفاً  یبنددستهاما نباید از یاد برد در ، تکلیفی و وضعی است

. به (3: 1391)فروغی،  شودینمتکلیفی است و شامل احکام وضعی که ملک و حق از مصادیق آن است،  احکام

بیان دیگر در اینجا مراد ما از حکم، حکم تکلیفی محض آن هم در قلمرو حقوق خصوصی است؛ یعنی حکمی 

ین دسته از روابط حقوقی را ابر همراه ندارد. دعاوی ناظر بهکه برای خواهان هیچ اثر وضعی اعم از ملک یا حق 

 نام نهادیم.« دعوای حکمی»

آن نظیر آیات و روایات  ةدر فقه برای تشخیص مصادیق این امر از طبیعت مجعول شرعی به همراه ادل

؛ شودیمبه امکان اسقاط توجه اغلب . در عمل (73: ]الف[1401؛ پیلوار، 337: 1395)عرب صالحی،  شودیماستفاده 

دهنده با رعایت اقارب، نفقه ةبرای نمونه در نفق 1.دیآیمقابلیت را دارا نباشد، حکم به شمار  که اینصورتیدر

، بدون اینکه برای نفقه گیرنده ملک یا حقی ایجاد (184: 1384)جعفری لنگرودی، شرایطی مکلف به دادن نفقه است 

؟ دکنیمری دعوای خود را اقامه چه ام ةشده باشد. در اینجا این پرسش قابل طرح است که خواهان بر پای

نفقه متوجه  یاقارب در فقه و قانون مدنی، یک حکم تکلیفی محض به نام وجوب ادا ةبحث نفق ةحسب ادل

. به تعبیر کندیم. خواهان اجرای این حکم را از دادگاه طلب ورزدیمخوانده است و او از انجام این حکم امتناع 

خلاف آنچه در  حقوقی بر ة. در این رابطردیپذیمامر به معروف صورت  ةاین مطالبه بر پایمحققان برخی 

؛ 185: 1، ج1370)طباطبایی یزدی،  ندیآینمشمار بهزوجه با آن مواجهیم، خواهان داین و خوانده مدیون  ةخصوص نفق

خلاف آنچه در شرط فعل با  ی بر. حت(43: 1392پور و جعفری خسروآبادی، ؛ عبدی16: ]ب[ 1389الهی، ؛ نعمت89: 1384محقق داماد، 

؛ بلکه صرفاً خواهان انجام تکلیف شرعی دشوینمآن مواجهیم، دعوای خواهان از باب وجود حق اقامه 

 .کندیمشده از سوی خوانده را طلب ترک

                                                                                                                                        
توان را در ماهیت مطالبة خسارت معنوی هم می(. همین اختلاف 125-93: 1399مختلف را دارد )دریائی و کربلائی آقازاده، 

 (.267-264: 1385کاتوزیان، مشاهده کرد )

ی، همان است که محقق اصفهانی گفته است. در حق، صرفاً رعایت ریپذاسقاط. از جمله معیارهای مناسب برای تشخیص 1
(؛ مانند حق تحجیر و یا حق 49ق: 1419و منفعت شخصی که حق به او اعطا شده است، مدنظر است )اصفهانی،  مصلحت

خیار. این در حالی است که در مواردی مانند حق حضانت یا حق ولایت، مصلحت شخصی در کار نیست و ملاک کلی و نوعی 
صورت مصطلح از کلمة حق استفاده گردد ، ولو در بیان بهردیگیمی منتفی و مورد در ردیف احکام قرار ریپذاسقاطدارد؛ لذا 
در جایی که موضوع حق، فعل است،  ژهیوبهدر تمییز میان حکم با حق  تواندیم(. همین مهم 9-8و  6-5: 1396)فروغی، 

 ی دعوا هم باید مدنظر قرار گیرد.ریپذاسقاطی سنجامکانهمین مسئله در  میشویمباشد. یادآور  رسانیاری
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 ی مدنیسدر دادردعاوی جدید  یبنددستهآثار . 2

همراه خواهد داشت. طرح جملگی به یتقسیم دعاوی به ملکی، حقی و حکمی، چه آثارکرد باید بررسی 

. همچنین یادآور دشویمنیست، در ادامه به بیان چند نمونه مهم اکتفا  ریپذامکانحاضر پژوهش پیامدها در 

 حسب آنهادر صورت وجود خواندگان متعدد، این امکان وجود دارد که دعوای خواهان با هریک از  میشویم

 .کندن اساس آثار و احکام متفاوتی ایجاد و بر همیشود روابط متفاوتی برقرار 

  

 تمایز از حیث مرجع صالح در رسیدگی به دعوا. 1. 2

مدنی  قانون آیین دادرسیبه بعد  11د واتعیین صلاحیت محلی دادگاه ظرایف زیادی دارد که اصولاً مطابق م
 یتوجهبیست. وضوع دعواحقوقی م ةنیازمند توجه به رابط هاپرسشاز  سیاری. پاسخ دقیق به بشودیمعمل 

 .دشویمبااهمیتی شده است که در ادامه به یک مورد اشاره  ینظرهااختلافبه این مهم موجب 
 ة، نویسندگان حقوقی و رویشود، قراردادی میان خواهان و خوانده منعقد رمنقولیغمال  خصوص اگر در

تحویل مال  مانند ییهاپروندهه در شناسایی مرجع صالح در رسیدگی ب یداردامنه نظراختلافقضایی 
را صالح به رسیدگی  رمنقولیغدادگاه محل وقوع مال  ،یا تعهد به انتقال مال دارند. برخی شدهیداریخر
مشمول رو ازایناست؛  رمنقولیغمال بر : دعوا منشأ قراردادی دارد و ناظر ندکنیم. از جمله استدلال دانندیم

است  رمنقولیغدادگاه محل وقوع مال در صلاحیت  رسیدگی به آن و دادرسی مدنی قانون آیین 12مادة 
دیوان عالی کشور  34شعبة دارد. برای مثال  یطرفدارانقضایی هم  ة. این دیدگاه در روی(206: 1ج، 1396)نهرینی، 

دادگاه محمودآباد، رسیدگی به دعوای  3دادگاه عمومی شاهرود و شعبه  2پیرو اختلاف در صلاحیت شعبه 
برخی دادگاه محل اقامت ، در مقابل 1را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال دانست. رمنقولیغویل مال تح

. از جمله دلایل این دیدگاه این است که موضوع این دعوا، تعهد به انجام یک فعل دانندیمخوانده را صالح 
محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی  دادگاهرو ازاین؛ دیآیمشمار بهاست و تعهد به فعل هم از مصادیق منقول 

مادة قانون آیین دادرسی مدنی آمده، در  12مادة که در « سایر حقوق راجع به آن» عبارت است. افزون بر آن
قضایی هم این  ةآن موارد نیست. در روی ةقانون مدنی تعریف شده است و دعاوی مورد بحث از جمل 29

دادگاه  23 ةدیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف میان شعب 25ة شعبدیدگاه طرفدارانی دارد؛ برای نمونه 
)پیلوار، دادگاه عمومی اصفهان، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانست  1شعبة عمومی تهران و 

 .(413و  339: 1ج، ]الف[1384؛ شمس، 54: 1381؛ کاتوزیان، 163و  153-151: ]ب[ 1401
حقوقی موضوع  ةمبنایی به این پرسش در گرو شناسایی و منقح کردن رابط به باور نگارنده پاسخ 

است کرده شخص با مال مطرح  ةدعواست. باید مقدمتاً به این پرسش پاسخ داد که خواهان دعوا را از باب رابط
که بیان شد نتیجة جملگی اعمال حقوقی یکسان نیست. در طورهمانشخص با شخص؟  ةیا از باب رابط

                                                           
1. https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/35759 
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این حق، رابطه بین شخص با مال برقرار  ةمانند عقد بیع یا عقد موجد حق انتفاع، برای خریدار یا دارندمواردی 
باشد، متعهدله نه از باب رابطه با  گرفته صورت. این در حالی است که اگر صرفاً تعهد به انتقال مال شودیم

شخص با مال  ةجایی که مطالبه از باب رابط. در کندیممال؛ بلکه از باب حق مطالبه نسبت به طرح دعوا اقدام 
صالح به رسیدگی است و  رمنقولیغباشد، دادگاه محل وقوع مال  رمنقولیغاست و مال مدنظر هم یک مال 

دعوای ملکی و در  قانون آیین دادرسی مدنی است. با این حساب 12مادة موضوع مشمول  اساس نیا بر
مستقیم خواهان با  ةدلیل وجود رابطبهمال قرار گرفته است، همچنین دعوای حقی در جایی که حق بر روی 

 1، دادگاه محل وقوع مال صالح به رسیدگی است.رمنقولیغمال 
میان دو شخص خواهان و خوانده برقرار رابطة این در حالی است که اگر مطالبه از باب حق مطالبه باشد،  

محل اقامت خوانده باید صالح به رسیدگی دانسته شود. در اصولاً دادگاه  رونیازااست نه میان خواهان با مال، 
 یارابطهحالت اخیر متعهدله حقی نسبت به شخص متعهد دارد و باید او را الزام به وفای تعهد کند، بدون اینکه 

بر همین اساس مطابق قاعده، دادگاه محل اقامت  2.مستقیم برقرار شده باشد صورتبهمیان متعهدله و مال 
هد، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. آنچه در تلقی مرسوم در پاسخ به این پرسش مورد غفلت شخص متع

، بدون توجه به این مهم مذکور یهادگاهیدهریک از  طرفدارانایجادی است.  ة، بررسی نوع رابطردیگیمقرار 
این در حالی است که بین دعوایی . ندکنیمبرداشت از ظواهر مواد قانونی، مبادرت به اظهارنظر  ةو اصولاً بر پای

فرق  ،شودیمبا دعوایی که از سوی متعهدله مطرح  شودیمکه از سوی مالک یا صاحب حق بر مال مطرح 
با عقد بیع، تملیکی بودن عقد مورد پذیرش قرار گرفته است.  رابطه است. در نظام حقوقی ایران برای نمونه در

باید نسبت به انجام این  ،رقرار است و غیر مالک که مال نزد اوستمیان شخص با مال برابطة در این موارد 
حقوقی. در جایی مانند  ةتعهد اقدام کند. تعهد در این حالت اثر ثانوی و فرع بر مالکیت است نه اثر اصلی رابط

 ،رحقوقی ایجاد تعهد است، رابطه میان دو شخص است. به بیان دیگ ةتعهد به انتقال مال که اثر اصلی رابط

                                                           
است. از یک سو، خواهان در نتیجة عقد مالک مال شده است و  لیتحلقابلنین فرضی، از دو منظر جایگاه خواهان در چ .1

به بعد قانون مدنی اگر مال نزد خوانده باشد باید آن را به مالک بدهد. از این حیث، دعوا  308حسب قواعد غصب موضوع مادة 
از سوی دیگر، مالکیت خواهان بر پایة عقد بیع شکل ، صالح به رسیدگی است. رمنقولیغملکی و دادگاه محل وقوع مال 

قانون مدنی از جمله تعهدات قراردادی فروشنده، تسلیم مبیع است. بر این بنیاد نظر به منقول  362گرفته است و مطابق مادة 
رفت؟ این همان این نتیجه را پذی توانیمتعهدات، دعوا حقی و دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. آیا  بودن

و مطابق نظر برخی از نویسندگان، خواهان در طرح دعوا حسب مورد  شودیماز آن یاد « دعوای مختلط»چیزی است که با نام 
(. باید اذعان کرد این دیدگاه مورد 33و  31: 1386؛ کریمی، 413و  337-336: 1384دست به انتخاب بزند )شمس،  تواندیم

فته است، چراکه اگر این اختیار در انتخاب مورد پذیرش بود، دیگر در این خصوص شاهد این حجم قبول رویة قضایی قرار نگر
از صدور قرارهای عدم صلاحیت نبودیم. افزون بر آن این امر مصون از انتقاد هم باقی نمانده است. برای نمونه با وجود 

فته است. همچنین این رابطة حقوقی اصلی است که جایگاه از حقوق فرانسه، این مهم مورد اقتباس قرار نگر قانونگذاراقتباس 
(. در این مثال 313-312: 1389تبع آن قابل تصور است )سعیدی، نه آثاری که در ادامه و به کندیمطرفین دعوا را مشخص 

 رو اصالت با همین رابطة اصلی است.؛ ازایندیآیمرابطة حقوقی اصلی، ملک است و در ادامة آن تعهد پدید 

 .54: 1381ملاحظة نظر مخالف ر.ک: کاتوزیان،  برای .2
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متعهدله دارای حق بر فعل شخص است نه حق بر روی مال و پس از اجرای این حق است که نوبت به 
در چنین فرضی باید دعوای خود را در محل اقامت خواهان . رسدیممیان شخص با مال رابطة برقراری 

، دیگر دادگاه محل ردیگیمدر جایی که تعهد به انتقال صورت  گفتیم. بر همین بنیاد کندشخص متعهد اقامه 
 1.شوددر محل اقامت خوانده رسیدگی  ستیبایموقوع مال صالح به رسیدگی نیست و دعوا 

کرده مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر  ازر یغبهدعوای حکمی هم باید در نظر داشت  با رابطه در
 مطالبه قرار گیرد. است، از نظر تحلیلی اصولاً انجام تکلیف باید در محل اقامت شخص مکلف مورد

 

 تمایز از حیث تأثیر فوت طرفین دعوا. 2. 2

مطروحه از سوی خواهان، این امکان وجود دارد که احدی از طرفین دعوا فوت  ةدر روند رسیدگی به خواست
 و مراتب را به متوقف ،موقت طوربهادگاه رسیدگی را د»... قانون آیین دادرسی مدنی:  105مادة . مطابق کند

 نظربه«. ... یابدمیه جریان دادرسی ادام نفع،دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذیدیگر اعلام میطرف 
؟ پس از نهدیمحقوقی موضوع دعوا  ةدر ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که فوت چه تأثیری بر رابط رسدیم

 برای. کردجریان دادرسی صحبت  ةدر خصوص تأثیر فوت طرفین دعوا بر امکان ادام توانیمآن است که 
؟ آیا فوت متعهدله یا متعهد تأثیری بر این نهدیمنمونه آیا فوت مالک یا طرف ادعای او، تأثیری بر بقای دعوا 

خلاف  متفاوت در این بحث را در پی دارد؟ به باور نگارنده بر ةگانه، نتیج؟ آیا تفکیک دعاوی سهنهدیممهم 
از نظر تحلیلی تفکیک میان این دعاوی ( 127-125: 3ج، 1398؛ نهرینی، 62-59: 3ج، ]ب[1384)شمس، تلقی مرسوم 

 است. ریناپذاجتنابگانه سه

                                                           
شایان ذکر است اگر دعوای ملکی ناظر بر مطالبة دین باشد، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است؛ حتی اگر  .1

ر اینجا مال کلی و که د شودیمباشد. در نتیجة مالکیت، رابطه میان مالک با مال برقرار  رمنقولیغموضوع دین مربوط به مال 
حتی در این موارد هم ملک رابطة میان شخص با مال است نه رابطة میان شخص با شخص و ذمة بر ذمة مدیون قرار دارد. 

ی ندارد اسلطهمستقیم  صورتبهیک از اموال مدیون داین بر هیچ .دیآیمشمار مدیون ظرفی برای استقرار و نگهداری آن به
مال در این حالت مجزا از خوانده و در عالم خارج قرار ندارد  (.125-124: ]الف[ 1389الهی، ؛ نعمت43: 1ق، ج1421)خمینی، 

و محل وقوع مال همان محل اقامت خوانده است. در این موارد دادگاه محل اقامت خوانده، مرجع صالح در رسیدگی است. 
بر این بنیاد رأی وحدت رویة هیأت عمومی دیوان عالی  قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است. 20همین نتیجه در مادة 

که ( 209: 1ج، 1396)برای مطالعة احتمال نسخ این رأی وحدت رویه ر.ک: نهرینی،  05/09/1363مورخ  31کشور به شمارة 
نسته است، قابل دا رمنقولیغ، مورد عقود و قراردادها در غیررا المثل آن و نیز اجرت رمنقولیوجوه مربوط به غ ةی مطالبادعو

اعم از اینکه ناشی از رابطة  رمنقولیغانتقاد و بر خلاف مبانی است. نباید از یاد برد در دعوای مطالبة وجه مربوط به مال 
که بیان شد در نتیجة طورهمان. دکنیمقراردادی باشد یا رابطة غیر قراردادی، خواهان در واقع طلب خود را از خوانده مطالبه 

رو بر پایة منطق حاکم بر همین ماده، باید دادگاه محل و ازاین گرددیمزننده الذمه زیانمالک ما فی دهیدانیزضمان قهری، 
قانون مدنی  20قانون آیین دادرسی مدنی و عموم مادة  11اقامت خوانده، صالح به رسیدگی باشد. اطلاق و حکم اصولی مادة 

یوان عالی کشور در صدور این رأی وحدت رویه ملاحظات دیگری نظیر د رسدیمنظر با این نتیجه هماهنگ است و به
 (.210-209: 1، ج1396را مدنظر قرار داده است )نهرینی،  رمنقولیغرسیدگی و تحقیق برای دادگاه محل وقوع مال  سهولت
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فوت  توانینم، کندیمدر جایی که خواهان دعوای ملکی )اعم از عین، منفعت، عمل و یا دین( مطرح 
دعوا پس از  ةدارد، مخل امکان ادام مواردی که قید مباشرت وجود از ریغبهاحدی از طرفین دعوا را اصولاً 

. به دشوینمحقوقی موضوع دعوا زایل  ةتعیین جانشین دانست. در این حالت با فوت اصحاب دعوا، اصل رابط
. در فرض فوت شودینممالک یا با فوت طرف دعوای او، دعوا زایل  عنوانبهبیان دیگر با فوت خواهان 

و در فرض فوت  دهندیمادامه از باب ارث ی مطروحه از سوی مورث را مالک، دعوا عنوانبهخواهان، وراث او 
، وجهی برای منتفی شدن دعوا وجود ندارد. البته در نهدینمفوت تأثیری بر ملک غیر  که ییآنجا ازخوانده نیز 

دعوا  قانون امور حسبی اگر 226و  225قانون مدنی و مواد  869و  868این میان باید توجه داشت نظر به مواد 
و وراث در همان محدوده پاسخگو  ردیگیمدین باشد، با فوت خوانده، دین به ترکه او تعلق  ةناظر بر مطالب

آن  ةقانون امور حسبی، مطالب 239مادة هم با توجه به  ،نه از اموال شخصی. اگر دعوا ناظر به عین باشد ندهست
 باشد. هاآنعین در صورتی طرفیت به وراث دارد که آن مال در تصرف 

و امکان انتقال قهری آن  رودیماز مواردی که حق با فوت از بین  نظرصرفدعوای حقی،  خصوص در
مال است مانند حق تحجیر و یا ، که متعلق حق جاییدر سایر موارد باید میان  ،(60: 3ج، ]ب[1384)شمس، نیست 

عمل آورد. در جایی که متعلق کیک بهمانند حق مطالبه، تف، حق انتقاع، با موارد که متعلق حق، شخص است
حق، مال است؛ نظر به اینکه با یک حق مالی مواجهیم، غیر از مواردی که برای مورث در دارا بودن حق 

. دشواری زمانی است که متعلق (12: 1396)فروغی، خصوصیتی وجود دارد، امکان انتقال قهری آن پذیرفتنی است 
این موارد برای صاحب حق، حق مطالبه و برای طرف مقابل یعنی حق، فعل یا عمل شخص دیگر است. در 

میان دو شخص شکل گرفته است نه رابطه میان رابطة . در این فرض از اساس شودیممتعهد، تکلیف ایجاد 
 میشویم. یادآور کندیمعنوان متعهدله، اجرای تعهد را از متعهد مطالبه بهشخص با مال. به بیان دیگر خواهان 

معنا که خواهان صرفاً دارای حق مطالبه بدینن تعهد مسبوق به تحقق مالکیت برای خواهان نیست؛ که ای
، که بیان شد در این موارد از نظر تحلیلی برای متعهدطورهمان. دهدیماست و بر همین بنیاد مطالبه را انجام 

عنوان طرفین دعوا، بهو متعهدله . تأثیر فوت متعهد شودیمایجاد « حق مطالبه» ،و برای متعهدله« تکلیف»
نمونه در صورت فوت خوانده آیا تکلیفی که متوجه برای . دکنیمبسیار جدی و مبنایی ایجاد  یهاپرسش

؟ در نظام رودیمکه او دارای آن است از بین  یامطالبه؟ آیا در صورت فوت خواهان، حق رودیماوست از بین 
، از بین تعهد میان دو شخص، فوت طرفین ةستگی بالای تعهد به رابطنظر به واب هامدت رومی ژرمنیحقوقی 

امکان پذیرش بقای تعهد پس از  یمقامقائمهمراه داشت. بعدها به مدد نظریة حقوقی را به ةرفتن این رابط
و پس از فوت طرفین امکان بقای دعوا رو ازاینمنطقی متفاوت از ملکیت است. دارای که شد فوت، محقق 

قانون  231و  219در مواد  یمقامقائمپذیرفتنی است. با وجود پذیرش نظریة  آنها آن از سوی جانشین ةادام
تعهد آنچه متوجه  ةزیرا در نتیج، مواجه است یمدنی، قلمرو آن و پذیرش این نتیجه از نظر فقهی با اشکالات

ان بقای تکلیف در ساختار پس از فوت او امک ،مطابق نظر غالب فقیهاناست و « تکلیف» ،دشویممتعهد 
شمار آمدن تکلیف و یا عدم تعلق آن به ترکه به یمال ریغوجود ندارد. از جمله دلایل آن به حقوق اسلامی 
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یادآور  1جدی مواجه است. یهاچالشفوت متعهد هم با  ة. حتی بقای حق مطالبه در نتیجاشاره شده است
ت متعهدله پذیرفتنی است. متعهدله صاحب یک حق خلاف فوت متعهد، بقای حق در فرض فو بر میشویم

و  دشوینمشده است و فوت او جز در مواردی که این حق قائم به شخص است، موجب زوال حق مطالبه 
 .کنندتعقیب  ارث از باباجرای آن را  توانندیموراث 

 رفتن نیب از زیرا با، در دعوای حکمی، فوت هریک از اصحاب دعوا زوال دعوا را در پی خواهد داشت
 حال نیع در. رودیمدیگر وجهی برای توجه تکلیف به او وجود ندارد و از اساس تکلیف از بین  ،شخص مکلف

اشخاص و بدون دلیل است. در صورت فوت خواهان  یهایآزادخلاف  تحمیل تکلیف به اشخاص دیگر، بر
او پدید نیامده است، امکان انتقال به وراث ملک یا حقی برای  گونهچیهحقوقی  ةرابط نیا در که ییآنجا ازهم 

 وجود ندارد. آنهاو جانشینی 
 

 تمایز از حیث نقش اهلیت خوانده. 3. 2

میان رابطة خوانده بر دعوا هم متفاوت خواهد بود. در دعوای ملکی،  تیاهلحسب تنوع روابط حقوقی، تأثیر عدم 
توجه دعوا به او عدم به منجر ولاً عدم اهلیت خوانده اص رونیازامالک با مال برقرار است؛  عنوانبهخواهان 

قانونی از سوی شخص محجور پاسخگویی به نمایندة  ة. در این موارد حسب قواعد دادرسی با مداخلشودینم
و در صورت عدم تعیین نماینده، مطابق قواعد، دادگاه با صدور قرار عدم اهلیت ترتیبات  ردیپذیمدعوا صورت 

 ةدین یا مطالب ة. برای مثال ادعای خواهان نسبت به مطالب(457: 1ج، ]الف[1384)شمس، کرد خواهد لازم را اعمال 
گرچه تکلیف به ادا ا شود،شامل حال اشخاص فاقد اهلیت هم  تواندیماین موارد  نخسارت، نظر به وضعی بود

 .(29: 1385)محقق داماد، قانونی است نمایندة  ةمتوج ،از مال طفل
دعوا شامل  کندیمو...، همان منطق ایجاب  2مال باشد، نظیر حق انتفاعبر قی اگر حق ناظر در دعوای ح

رابطه میان دو شخص برقرار  ،حق ةدر مواردی که در نتیجاین  وجود با. شودحال اشخاص محجور هم 
وجود عوا د به انجام موضوع م اوامکان الزاشخص خوانده حجر  نظر به ،مطابق تلقی مرسوم فقیهان ،شودیم

در فرض  تکلیف باشند. برای مثالعامة احکام تکلیفی متوجه اشخاصی خواهد بود که دارای شرایط  زیرا، ندارد
در دعوای خود حسب و خواهان  وجود ندارد شرطاو به انجام شخص علیه، امکان الزام محجور شدن مشروط

 .کندمدنی دنبال قواعد حقوق  ، باید سایر ضمانت اجراها را مطابقستحقی که دارا

                                                           
: 1399عسگر رمکی، ؛ کاظمی و 117-89: 1402دلایل این امر ر.ک: دریائی و کربلائی آقازاده، تفصیلی برای مطالعة  .1

 .15-13: 1394، ؛ جعفری خسروی آبادی207-240

 یی از آن است.هانمونهشد حق ممکن است نسبت به مال هم باشد. حق انتفاع و حق ارتفاق  که بیانطورهمان .2
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 مکلف، امکان طرح دعوا و صدور حکم علیه منفق در صورت عدم اهلیت همدعوای حکمی خصوص در 
متوجه هم  تکلیفی آید،شمار نمیبهافزون بر اینکه خواهان دارای ملک یا حق  حالت اخیر در 1وجود ندارد.

 خوانده نیست تا امکان طرح دعوا علیه او وجود داشته باشد.

 

 خسارت تأخیر ۀتمایز از حیث امکان مطالب .4. 2

مورد ادعای خواهان، موجب تحمیل خسارت به خواهان خواهد شد و در مواد  ةتأخیر خوانده در انجام خواست

مختلف قانون آیین دادرسی مدنی به این مهم پرداخته شده است. آیا تفکیک دعاوی به ملکی، حقی و حکمی، 

میان  بایدخلاف تلقی مرسوم  است و بر دفاع قابل؟ پاسخ مثبت دکنیماد تأثیری بر نوع خسارت تأخیر ایج

 .کردمختلف تفکیک  یهاحالت

واسطة به. در این صورت کندیماز او طلب  ،در دعوای ملکی، خواهان ملک خود را که نزد خوانده است

ناً ملک منفعتها بالتبع(؛ )من ملک عی محروم شده استدر آن ایام خود منفعت ملک  ازخواهان  تأخیر خوانده،

تأخیر در تسلیم ملک به  ةواسطبهبرای او وجود داشته باشد. این خسارت  المثلاجرت ةباید امکان مطالبرو ازاین

قانون آیین  515مادة او تحمیل شده و حسب قواعد عمومی، قاعده اتلاف، قاعده غصب و از جمله وفق 

اس برای مثال در جایی که منفعت با تأخیر به مستأجر تسلیم بر این اسدادرسی مدنی قابل مطالبه است. 

 با وجود این در 2وجود دارد.از موجر یا اجیر آن المثل اجرت ةگردد، نظر به مالکیت او بر منفعت، امکان مطالبمی

ملاحظات خاصی که پول  با توجه به احتساب منفعت پول است،از نوع وجه نقد و که موضوع ملک، دین  جایی

صرفاً در چارچوب  . در این فرضخاص خود همراه است یهاچالش، با داردنظام حقوقی و اقتصادی  در

: 1383)شهیدی،  وجود دارد پولکاهش ارزش  ةقانون آیین دادرسی مدنی امکان مطالب 522مادة ترتیبات مقرر در 

از پول است، مانند خرید  خصوص جایی که موضوع ملک، مال کلی از نوعی غیر در میشویمیادآور  .(278-285

 مالکیت انتقال گیرنده با عقد محقق و از همان زمانکه بیان شد طورهمانکلی یا اجارة کلی،  صورتبهگندم 

یابد. با وجود این اگر برای تعیین مصداق و تحویل تاریخی مقرر شود، از شایستگی برخورداری از مال را می

                                                           
وجود دارد. نظر در خصوص اینکه در دعوای حکمی آیا خوانده باید واجد جملگی شرایط عامة تکلیف باشد یا خیر، اختلاف .1

نیست که جملگی شرایط عامة تکلیف در همة موارد  گونهنیامطابق دیدگاه برخی فقیهان باید حسب مورد اظهارنظر کرد و 
لازم باشد. برای مثال در خصوص نفقة اقارب از میان شرایط عامة تکلیف آنچه اهمیت دارد شرط قدرت و استطاعت است و 

شود )برای گیرد. بر این اساس نفقه از مال محجور توسط ولی یا قیم ادا میرار نمیسایر شروط نظیر اهلیت مورد توجه ق
. شایان ذکر است دیدگاه اخیر (48-46: 1392و جعفری خسروآبادی،  پوریعبدمطالعة نظرهای مختلف در این خصوص ر.ک: 

 بل اعمال است.در خصوص دعوای حقی در فرضی که خواهان دارای حق بر روی عمل شخص دیگر است هم قا

ی، الهنعمتمحقق داماد و ر.ک:  جایی که موضوع قرارداد ناظر به عمل استدر رابطه با  هاچالش برای مطالعه برخی از .2
 .150و  135: 1399الهی، ؛ نعمت258: 1383؛ شهیدی، 36و  32: 1385
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و بر همین اساس از همان زمان مورد  ابدییمی از ملک خود را مندبهرههمان تاریخ است که مالک شایستگی 

 شده است. لفتوافق مستحق دریافت بهای منفعت ت

بین جایی که متعلق حق یک مال است با جایی که متعلق آن یک عمل باید  دعوای حقی خصوص در

ة عدم تسلیم، خواهان از . در جایی که مانند حق انتفاع، حق بر روی مال است و در نتیجکردتفکیک  ،است

 خصوص در، وضعیت مشابه همان چیزی است که شودیماز مال موضوع حق خود محروم  یبرداربهره

از ملک مواجهیم،  ترفیضعشخص با مال ولو در قلمرو  ةدعوای ملکی بیان شد. در این حالت چون با رابط

کامل یا ناقصی بر  ةحسب مورد سلط دو حالتاز آن حق وجود دارد. در این  یبرداربهرهقیمت  ةامکان مطالب

این سلطه در استفاده از مال است؛ به بیان دیگر در  گرفتن دهیناداست و عمل خوانده موجب  آمده دیپدمال 

کلی یا جزئی محقق شده است. تفاوت در قلمرو  صورتبهاین حالت، تلف مال )اعم از منفعت و حق مالی( 

 همراه خواهد داشت.بهتفاوت در میزان خسارت قابل مطالبه را  ، صرفاًحقیذاختیارات مالک و 

در جایی که خواهان فاقد سلطه اعم از کامل یا ناقص بر مال است و صرفاً بر فعل شخص این  وجود با

المثل اجرت ةدیگر امکان مطالب ،مانند آنچه در خصوص حق مطالبه بیان شد ،دیآیمشمار بهخوانده دارای حقی 

و  دشوینمرد. علت این است که در این موارد عمل موضوع قرارداد، مال متعلق به خواهان قلمداد وجود ندا

منفعت آن به خود او عمل و ؛ بر همین اساس شودیممحسوب یعنی خوانده فاعل متعلق به همچنان ملک 

، در شودیمن مواجه با آدر معنای خاص  قراردادی نقض تعهد ةدر نتیج خسارتی که خواهان اصولاً .تعلق دارد

در روابط قراردادی  کمدستاگرچه از نظر تحلیلی  1النفع یعنی محرومیت از سود قرار دارد.خسارت عدم قلمرو

در وضعیت بعد از اجرای  دهیدانیزالنفع از وجاهت بیشتری برخوردار است و باید عدمخسارت  یریپذجبران

جدی در این مسیر  یهاچالشقانون آیین دادرسی مدنی، با  515ة ماد 2تبصرة تعهد قرار داده شود؛ اما نظر به 

شویم این چالش در رابطة مبتنی بر ملک هم قابل تصور است، با این تفاوت که در یادآور می .مواجه است

آن که در رابطة مبتنی بر حق، امکان مطالبة منفعت رابطه بر بنیاد ملک، مطالبة منفعت پذیرفتنی است، درحالی

 هم وجود ندارد. عمل

                                                           
-129: 1399الهی، تظار از قرارداد است )نعمت، عدم دستیابی متعهدله به نفع مورد اندر اینجامنظور از خسارت قراردادی  .1

دیگری که متعلق به به عین یا منفعت  دهد. بدیهی است اگر در ادامة نقض قرارداد،( که در نتیجة نقض تعهد رخ می156
قابل مطالبه است. برای مثال اگر موضوع تعهد احداث استخر این خسارت وارد آید، حسب قواعد عمومی خواهان است خسارت 

ماهی باشد و متعهد در انجام آن تأخیر ورزد، متعهدله ممکن است با خسارات مختلفی مواجه شود. برای نمونه ممکن است 
واسطة آماده نبودن استخر تلف شود و همچنین ممکن است در نتیجة آماده نبودن مقداری ماهی خریداری شده از سوی او به

ها محروم شود. با وجود قابل جبران بودن قسم اول، قسم اخیر خسارت هیاستخر، متعهدله از کسب سود حاصل از فروش ما
 در معنای خاص خود است و در قابلیت جبران آن اختلاف وجود دارد. قراردادی
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دعوای حکمی تنها با حکم تکلیفی محض مواجهیم. تأخیر در انجام این تکلیف شرعی، صرفاً معصیت  در

میان خواهان و  ةرابط اساس نیا بربه دین باشد.  لیتبد قابلهمراه دارد، بدون اینکه اصولاً بهشخص خاطی را 

 خسارتی بابت تأخیر وجود داشته باشد. ةامکان مطالب تا ردیگینمداین و مدیون قرار  ةخوانده در قالب رابط

 

 تمایز از حیث قابلیت نقل و اسقاط دعوا. 5. 2

و یا حتی کرده به دیگری واگذار کرده است، در خلال دادرسی ممکن است خواهان بخواهد آنچه را که مطالبه 
باید تفکیک  امر یبادوارد بر دعوا در . آیا این امر پذیرفتنی است؟ برای شناسایی تأثیر این مکندآن را اسقاط 

 قرار داد. توجه موردگانه دعاوی سه
است. برای نمونه با واگذاری مال موضوع دعوا از  تصور قابلدر دعوای ملکی، امکان نقل و یا اسقاط دعوا 

و  ابدییممالک، امکان مطالبه را نسبت به خوانده  عنوانبهجدید  ةرندیگانتقالسوی خواهان به شخص دیگر، 
مالک، امکان اسقاط ملک خود را هم  عنوان به. خواهان کندنسبت به این مهم اقدام  تواندیمبر همین بنیاد 

 صورت بهاز دعوا کردن  نظرصرف. همچنین امکان شودیمدارد. در این صورت دعوای مربوط به آن هم زایل 
 .(300: 1ج، ]الف[1384)شمس، دارد  قانون آیین دادرسی مدنی وجود 107مادة « ج»کلی هم وفق بند 

زیرا جملگی حقوق وضعیت یکسانی ندارند. برخی از  کرد،ارائه  یواحدقاعدة  توانینمدر دعوای حقی 
به حق  توانیم مثال برای. ندهستحقوق هم قابلیت اسقاط و هم قابلیت نقل از طریق اعمال حقوقی را دارا 

، بدون اینکه بتوان ندیآیمشمار بهمانند حق شفعه تنها قابل اسقاط برخی حقوق ، . در مقابلکرداشاره  تحجیر
حسب مورد دعوایی که بر بنیاد هریک از این حقوق مطرح  اساس نیا بر 1.(3: 3ج، ق1415)انصاری، کرد را نقل  آنها
 .ستقابلیت نقل و اسقاط را دارا ،شود

یعتاً امکان نقل و یا اسقاط موضوع طب و شودینممحسوب  حقیذخواهان مالک یا  ،در دعوای حکمی
حقوقی موضوع دعوا یک حکم تکلیفی است. حکم  ةنیست. در حقیقت در اینجا رابط تصور قابلدعوا برای او 

)محقق  در این معنا امکان نقل یا اسقاط را ندارد و به بیان دیگر این اقدام خارج از قلمرو اختیارات خواهان است

و دیگر بحث نقل یا  ردیگینمیا  ردیگیممورد وفا قرار  یا تکلیف .(54: 1392جعفری خسروآبادی، و  پوریعبد؛ 89: 1384داماد، 
در بند  که ینحوبهکلی از دعوای مربوط به آن،  کردن نظرصرفامکان رو ازاین؛ نیست طرح قابلاسقاط آن 

 وجود ندارد. ،قانون آیین دادرسی مدنی آمده است 107مادة « ج»
 

                                                           
آن وجود دارد که این امر  بودن داراعلت عدم امکان نقل برخی از حقوق این است که برای صاحب حق خصوصیتی در  .1

قل آن حق به شخصی که فاقد این خصیصه است، پذیرفتنی نباشد. برای نمونه در همین حق شفعه، امکان ن شودیمموجب 
(. 11: 1396رو وجهی برای امکان نقل آن وجود ندارد )فروغی، تضرر شریک موجب شناسایی این حق برای اوست و ازاین

-107: 1384است )محقق داماد،  خصوص نیا درقابلیت اسقاط حق ناشی از شرط، وابسته به مبنای انتخابی  میشویمیادآور 
109.) 



 

                                                  379                               .../ رضا دریائی  ی ملکی، حقی و حکمیبه دعواتقسیم دعاوی در دادرسی مدنی 

 

 تمایز از حیث شمول قواعد اعسار و ورشکستگی. 6. 2

از نظر فقهی؛ افلاس وضعیت مدیونی است که میزان دین او از اموالش بیشتر است. در این ساختار، شمول 
قواعد افلاس محدود به جایی است که با شخصی به نام مدیون مواجهیم. به بیان دیگر در جایی که خواهان از 

: 1397فرد،  پوریعبد)مشمول مقررات افلاس گردد  تواندیم، خوانده آوردیمعمل به یامطالبهباب مالکیت بر دین 

. در پی تحولات تقنینی، امروزه وضعیت حقوقی اشخاص مدیون حسب مورد در یکی از در دو قالب اعسار (20
هاد و پاسخ به در اینجا شناسایی قلمرو توسل به این دو ن توجهنکتة شایان . دشویمو ورشکستگی ساماندهی 

 ةرابط گرفتنر نظ دروجود دارد؟ آیا بدون  ثیح نیا ازگانه تفاوتی این پرسش است که آیا میان دعاوی سه
 از امکان طرح ادعای اعسار یا ورشکستگی سخن گفت؟  توانیمحقوقی موضوع دعوا 

، معسر 1393مالی  یهاتیمحکوماجرای  ةقانون نحو 6مادة . در رسدینم نظربه دفاع قابلپاسخ مثبت 
 یهاتیمحکومقضایی، سایر  ةمعرفی شده است؛ بر همین اساس در روی« دین»عنوان ناتوان از پرداخت به

ورشکستگی هم  خصوصدر امکان برخورداری از نهاد اعسار را ندارند.  ،تبدیل نشودمالی مادامی که به دین 
قانون تجارت، صرفاً ناتوانی  412مادة در « وجوه»مة کلبرخی نویسندگان با توجه به ظاهر عبارات قانون مانند 

برخی آن را به سایر تعهدات ، در مقابل (57: 1397)سیمایی صراف،  دانندیمدر ادای دین پولی را موجب ورشکستگی 
. بخشی از این اختلاف ریشه در (45-44: 1396؛ صفری و همکاران، 106: 1397، پوریعبد) دهندمالی هم توسعه می

به  ارتباطیشود و شناسی تعهد دارد. به هر روی در مواردی که صرفاً رابطه میان دو شخص برقرار میوممفه
طرفین  ةاگر رابط به بیان دیگر .نیستمال ندارد، شمول قواعد اعسار و ورشکستگی در خصوص آن پذیرفتنی 

سار و ورشکستگی قابلیت اعمال دو شخص و در قالب تعهد سامان یافته باشد، قواعد اع ةرابط اساسبر صرفاً 
. این نتیجه افزون بر هماهنگی با تمایز میان ملک و حق همچنین تمایز میان شرط نتیجه و شرط ابدیینم

 فعل، با سابقه فقهی افلاس هم هماهنگ است.
 نبوددعوای حکمی هم باید در نظر داشت در صورت عدم استطاعت خوانده، اساساً نظر به  خصوص در

بعدی بتوان از شمول قواعد اعسار یا  ةمه تکلیف امکان محکومیت او وجود ندارد تا در مرتبشرایط عا
فرد،  پوریعبد)قانون مدنی قابل فهم است  1205و  1198مواد  ی ازروشنبهورشکستگی سخن گفت. این مهم 

 .(45: 1392جعفری خسروآبادی،  و پوریعبد؛ 106: 1397
 

 نتیجه
و شخصی از جهات مختلف همراه با اشکال و ناسازگار با حقوق بومی و ماهوی  تقسیم دعاوی به عینی. 1

است. افزون بر آن محملی هم در قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. روابط حقوقی در ساختار حقوق اسلامی که 
بر ر مشتمل است بر ملک، حق و حکم. به همین اعتبار دعاوی ناظ ،مورد متابعت قانون مدنی قرار گرفته است

این روابط را دعوای ملکی، دعوای حقی و دعوای حکمی نام نهادیم. اشَکال طرح دعوا در آیین دادرسی مدنی 
 .شودبر بنیاد روابط حقوقی حاکم در حقوق ماهوی ارائه  ستیبایم
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این در حالی است که  همراه دارد.بهکامل مالک بر مال را  ةشخص با مال است و سلط ة؛ رابط«ملک». 2
شخص با  ةشخص با شخص است. آنجایی که حق، رابط ةرابطیا شخص با مال و  ةحسب مورد رابط« حق»

صاحب حق، کامل نیست و در قیاس با ملک  ةمال است، دارای این تفاوت با ملک است که قلمرو سلط
حق مطالبه یا حق  ،میان دو شخص است؛ برای صاحب حق ةاست. در مواردی که حق، رابط ترفیضع

، رابطه میان دو شخص «حکم» ة. در دعوا بر پایشودیمتعهد یا تکلیف ایجاد ، و برای طرف مقابلشخصی 
 .دیآینمشمار به؛ با این حال در این موارد خواهان حتی دارای حق مطالبه هم شودیمایجاد 
. تحقیق ردبررسی ک توانیممختلف  یهاجنبهگانه بر دادرسی مدنی را از تأثیر تفکیک این دعاوی سه. 3

منجر  حقوقدانانمتفاوتی با تلقی مرسوم نزد  یهاپاسخاز موارد، به  یاپارهنشان داد توجه به این مهم در 
 رمنقولیغاست. دعوای الزام به تحویل مال مؤثر . برای نمونه این مهم در تشخیص دادگاه صالح دشویم

در صلاحیت دادگاه محل وقوع  بیترتبه ،حقی از نوع حق بر شخصدعوای دعوا ملکی باشد یا حسب اینکه 
فوت طرفین دعوا در جریان دادرسی  یاثرگذارو دادگاه محل اقامت خوانده قرار دارد. شناسایی  رمنقولیغمال 
اصولاً با وجود  یروشنبهحق بر مال، دعوای حقی از نوع یا  ی ملکی. دعوادعوا استشناسایی نوع  مبتنی برهم 

در جایی که بر  ی حقی. بقای دعواشودیماما دعوای حکمی، با فوت طرفین منتفی فوت طرفین قابل بقاست؛ 
مواجه است. همین  ییهاچالشاز نظر تحلیلی با  در ساختار حقوق اسلامی هم دشویماساس حق مطالبه اقامه 

خسارت  خسارت تأخیر و نوع ةتمایزها در امکان نقل قراردادی یا اسقاط دعوا هم قابل مشاهده است. مطالب
است. نوع خسارتی که حسب این روابط قابل تصور است، متمایز  نوع دعوای خواهانوارده نیز در گرو شناسایی 

توجه به این مهم است. به همین ترتیب،  نیازمندآن از جمله  یریپذجبراننحوی که شناسایی به ،استاز هم 
ابعاد دیگری را هم بر  توانیممهمی دارد.  این بحث در امکان شمول قواعد اعسار و ورشکستگی هم تأثیرات

و...  در طرح دعوا نفعیذشناسایی  ،. برای نمونه جایگاه شرط مطالبه در دعوای خسارتکردهمین بنیاد دنبال 
 .شود ییهاتفاوتممکن است موجب هریک از این عوامل،  اساسبر 

و  رسدیم نظربهی عینی و شخصی تقسیم دعوا به ملکی، حقی و حکمی، جایگزینی مناسب برای دعوا. 4
همراه دارد. با این با ساختار حقوق اسلامی و حقوق ماهوی هماهنگ است. همچنین ثمرات روشن و مبنایی به

مورد بحث بیشتر از  تواندیمعنوان گام نخست، حتماً خالی از اشکال نخواهد بود و بهجدید  یبنددسته حال
 .کندرار گیرد و به غنای مباحث تحلیلی در آیین دادرسی مدنی کمک ن اعم از قبول و یا رد قاسوی محقق

 

 قدردانی
مراتب ام بسیار سپاسگزارم. ها آموختههمچنین پژوهشگرانی که از آنو  تادانم؛اسو  از جملگی معلمان

 .دارماعلام می نیز تشکر خود را از مجله وزین مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران
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 ارض منافعبیانیه نبود تع
از  زیکه تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخلاق در پژوهش را شامل پره دنکیاعلام م هسندینو

ها، جعل داده ای یسازداده گران،یبار مقاله، تکرار پژوهش د کیاز  شیارسال ب ایانتشار و  ،یادب یدزد
 تیطور کامل رعابه ره،ی، سوءرفتار و غشوندهپژوهش ایناآگاهانه سوژه  تیو جعل منابع، رضا یسازمنبع
 .است کرده

 

 منابع 
 . بیروت: دار صادرچ سوم، ، 10و  3ج . لسان العرب ق(.1414العرب )لسانمنظور، ابن. 1
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 . التراث
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«. بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران یرمنقولغمنقول یا »(. ]ب[ 1401پیلوار، رحیم ). 7
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1403) 

قانون مسئولیت مدنی با موجبات ضمان  ةتأملی بر رابط» (.1399مصطفی، کربلائی آقازاده )و  دریائی، رضا. 20

. در: 125-93، ص 3، ش 12دورة ، مطالعات حقوقی«. قهری در حقوق ایران
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Abstract 
Dividing the actions into rem and personam is a well-known division among 

civil procedure professors. This division has a close connection with the 

division of property rights into right in rem and right in personam. The 

present article, with the descriptive-analytical method and critical approach, 

seeks to answer the question of whether the division of actions into rem and 

personam in civil proceedings is consistent with Iran's Civil Code. Is it 

possible to present a new division based on local law in this regard? What 

are the effects of the accepted division in local law in civil proceedings? 

Despite the reputation of dividing actions into rem and personam, it can be 

seen as having problems from different aspects. For example, this division is 

subject to many criticisms for its origin, which is the Roman-Germanic legal 

system. Also, this division has not been mentioned in the Civil Procedure 

Code of Iran and the Civil Code of Iran, and it has entered the writings of 

domestic jurists only through a comparative study. In addition, there is a 

native division in Islamic law, which is preferable to the above division in 

many ways. The writer hypothesizes that according to the division of rules 
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into imperative and positive, and in continuation of that, the classification of 

legal relations into "ownership", "right" and "imperative", the division of 

actions into civil proceedings should be organized. Various opinions have 

been expressed by jurists regarding these concepts, and differences of 

opinion can be seen in the examples. For example, some consider the right 

under the ownership, some consider the ownership under the right, some 

consider the right under the imperative, and some consider the opposite. 

Despite these expressions of the Civil Code, it indicates that the legislator 

has followed the opinion of those jurists who consider these concepts to be 

different from each other. For example, Article 29 of the Civil Code, which 

deals with the relationship between a person and property, clearly 

distinguishes between ownership and rights. "ownership" is the relationship 

between a person and property, and it brings the complete dominion of the 

owner over the property. The subject of ownership also includes interest and 

debt. This is even though "right" is the relationship between a person and 

property and the relationship between a person and a person. Since the right 

is the relationship between a person and property, it differs from ownership 

in that the domain of the owner of the right is not complete and is weaker 

compared to ownership. In cases where the right is a relationship between 

two persons, the right holder; demands the right or right in personam and for 

the other party; An obligation is created. As a result of "imperative", a 

relationship is created between two persons; However, in these cases, the 

plaintiff is not even considered to have the demand right or right in 

personam. For this purpose, action can be divided into "action of 

ownership", "action of right", and "action of imperative" in a category 

consistent with civil law. Debt claims and seller's demand for delivery are 

examples of action of ownership. The lawsuit of the right of benefit or the 

claim of the affirmative condition are examples of the action of right, and the 

claim of relative maintenance can also be considered as an example of the 

action of imperative. This division is the source of extensive and detailed 

effects. Ignoring the differences between them has resulted in an imprecise 

design of the contents. The effect of this importance is evident, for example, 

lawsuits requiring the delivery of immovable property, depending on 

whether it is based on ownership or the right of demanding, are under the 

jurisdiction of the court where the immovable property is located and the 

court of the defendant's domicile, respectively. Also, the claim for delay 

damages and the type of damage is dependent on the identification of the 

claimant's position. The type of damage that can be imagined according to 

these relationships is different from each other in such a way that the 

identification of its compensability depends on paying attention to this. This 

division has a clear effect, among other things, concerning identifying the 

effect of the death of the parties to the lawsuit, the lack of capacity of the 

defendant, and the inclusion of the rules of insolvency and bankruptcy.
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